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«آبی سی» راهی:  کلام                                           
 

زرگر و زر مناظره    
 

                                                     

  رگری     ز کرد فغان از پارچه زری

 دت مرادن همه ضرب و زد نایزی

 ارهـچن بیـم یرار بکوبـبه تک

 ورـبا قیچی و انبـری آنگاه بب  

 یـشـایـرمـفـب م ـطابق آیـا مـت

 ـد گرددـرا عایزین جفا ام مزد ت

 زارمکری تو بیشاز نا: زرگر گفت

 ـادری گ هرری از دامن سنگ و

 کارـد احتـردم از قیـبیرون ات ک

 ه غش باشد اینمعیاری نشدی 

 ردمم تعمیر کـدستان چون ترا با

 شبذات خوی ونازمت همچونه من 

 ـریه بود آنکه دارد هنفرزان

 زر ه باشدـرچـگازد بنسبش ننه 

 گریسن تن من کوبی بین دو 

 ادبریزی تن من در آتش و ب

 ارهبحول آیدم در شکل دوتتا 

 هورشکه با اره  مسوهان شب

 یرم شانی بهر نمایشگوه

 گردد اد مساعدافزوده مفغش 

 آرم ههنر نت با هستی گرفلز 

 ازخاک جداشوی  دانش کارست تا

 ارزان وعیآوردم ات به  می

 این الت وحش باشدح اخراج تواز

 ردمکسب تدبیر کجورایام دیدم  

 شپری مهارت که نآیمم اندوخت

 ریـمـث  ان آردـیمـدستان ببا 

 دارد ذاتی مستطر  خود در موجود هر

 

خپلواکی            استقلال   
                            www.esteqlaal.net                           

             

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 دارد تـامـهکه شر آنـویـنـذات ت

 ـردمر خود ترا تصویر کبه هن

 ـن توســــــتانم مایه  تزئیـانگشت

 یبری هست ـت دست وگرتو زی

 تسـت کمال دست مننمیم

 یـن آزمائبعلم م نه ذات ات را

 خاک بودی در وزدرغیبت من تاهن

 ـترده اسـم کـراهـکار من ترا ف

 ارمانی به روزو گدر ن گرخواهی

 ریضدرهرمحعلم بدون زرجوشد 

 ملرح عراهی آه سی آبی آه کن ش

 

 زد ونه محنت برداردعرق صبر ری

 ـردمـر کگداختم ات بقالب تقدیـ

 توست مسئول تمکیندماغم و دست

   ان گاه همسفری هستیبا مه روی

 تساین محصول ذهن جناب من

 یبنقد من بپیمائ نه قرض ات را

 ـودیزر اما بارزش خاشاک بــ

 ـتعلم جهانی را منظم کرده اس

 اربیاموز علم مایه گیر از کردگــ

 ـرینماند اثم ـدون علـاز زر ب

 جاویدان گردد نام ات از طبع علم

 

 

     

 
    


